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دو میقات مهم برای بیعت با امام: شب قدر و منسک حج
یکی از دعاهایی که امام سجاد)ع( در این شبهای ماه مبارک به ما آموزش داده‌اند 
تا از خدا بخواهیم -و دلیلش را هم نمی‌دانیم- و خصوصا در شبهای قدر یکی 
از دعاهای ثابت است اینکه خدا حج بیت خودش را نصیب همه کند. ما واقعا 
نمی‌دانیم چرا چنین جایگاهی را برای حج قائل بودند. در دعای ابوحمزه ثمالی 
مکرر در مکرر می‌گوییم: »اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل 
عام«. هر کداممان دلیل تکرار این درخواست را چه می‌دانیم یا نمی‌دانیم اما آن 
را به عنوان دعای ثابتمان در شبهای قدر و هر شب در دهه آخر ماه مبارک قرار 
دهیم. اگر عین عبارت عربی هم در ذهنتان نیامد، بگویید خدایا هم امسال و 

هم سالهای دیگر حج نصیبمان کن.
ظاهرا در حج میثاقی با امام بسته می‌شود که این عهد باید به صورت سالانه 
تجدید شود. گویی حج شبیه لیلة القدر است، اما در محیط و منطقه عملیات. در 
واقع ما یک شب قدر داریم و یک میقات که باید عهد با امام در آن میقات جاری 
شود. افراد چه به حج می‌روند یا نمی‌روند اما همه باید دلشان بخواهد که بروند 
و همه باید برای رفتن دعا کنند. از جمع دوستان مدرسه قرآنی هم امسال تعداد 
زیادی ان‌شاءالله مشرف می‌شوند. دعا کنیم که این تعداد بیشتر شود. آنهایی 
هم که دارند می‌روند نگران نباشند، خبری نیست! فوقش اینکه شهید می‌شوند! 
به هر حال خاصیت حج این است که وقتی کسی می‌رود نباید به فکر برگشت 
باشد. باید برود و بماند. اگر برگشت مثل این است که یک طول عمر اضافه به 
او داده‌اند. گویی حالِ حج اصلا اینطور است، حال چه وهابی‌ها باشند یا نباشد، 
اینها بهانه‌اند! اگر در حج، گمان عدم برگشت وجود نداشته باشد که اسمش دیگر 
حج نیست. لذا آنهایی که می‌خواهند بروند با دلی قرص و قلبی آرام و راحت 
بروند! اگر هم برنگشتند پیش خدا می‌روند که جای بدی هم نیست! البته ما 
آرزویمان این است و به ما توصیه شده که برای حجاج دعا کنیم تا سالم برگردند، 
ولی خودشان که می‌روند باید حس شهادت و رفتن به روز قیامت و برگشت از آن 
را داشته باشند. یعنی هرکس به حج می‌رود، آنجا برایش هم میقاتی برای بیعت 
با امام و هم میقات رفتن به سمت آخرت است. پس باید یک بار آخرت‌گردی کند 
و برگرد و دوباره به دنیا بیاید. به هرحال هر کسی به آخرت می‌رود ممکن است 
برایش بگیر و نگیر داشته باشد! و یکباره در آخرت نگهش دارند و آخرت‌گرایی‌اش 
به آخرت‌گیرایی تبدیل شود! به همین خاطر کسی واهمه نداشته باشد، اگر کسی 
بناست که برود »بسم الله« بگوید و برود. البته این توصیه بنده است و ممکن 
است کسی بگوید خطرناک است. باید گفت حج خودش خطرناک است، چون 
اصلا بیعت با امام خطرناک است. وقتی کسی با امام بیعت می‌کند یعنی جانش 

را به او می‌دهد، امام هم وجود او را به امانت می‌گیرد و هر 
وقت لازم شد، می‌برد. بیعت با امام یعنی قبل از اینکه عزرائیل 
بیاید، من جانم را دو دستی تقدیم ایشان کنم تا هر وقت و به 
هر دلیل که او خواست خرجش کند. حالِ حج و شب قدر اینطور 
است. این دو زنجیروار به هم اتصال دارند. به همین دلیل در روایات آمده که 
هرکس شب قدر را درک نکرد، عرفه را درک کند، که برای عرفه هم، ثواب زیارت 
اباعبدلله)ع( و موارد دیگری را ذکر می‌کنند. پس ان‌شاءالله یکی از حاجاتمان این 

باشد که خداوند حج بیتش را نصیبمان کند.
ساختارهای معادل با ثواب به حج رفتن:

در مکتب تشیع یک سری آداب، أحکام، مناسک و مراسمی وضع شده‌اند که 
خیلی زیادند. برای لزوم انجام آنها، استطاعت تعریف کرده‌اند که به دو شکل 
استطاعت مالی و استطاعت فکری می‌باشند. همچنین ارتباط افراد با مناسک را 
به شیوه‌های مختلف قرار داده‌اند. مثلا در روایات آمده که اگر کسی نتوانست 
حج برود به نماز جمعه برود که حج فقراست. یعنی نماز جمعه معادل حج قرار 
می‌گیرد. این معادلها در ذهن و اندیشه انسان کمک می‌کند تا رغبتش فعال 
شود. پس اگر فردی در شب قدر برای رفتن به حج دعا کند اما هر کاری کرد، 
مهیا نشد ولی رغبتش فعال شد باید به نماز جمعه برود. به هرحال ممکن است 
انسان به توفیق کاری نرسد، اما بابهای توفیق را که نبسته‌اند. به همین دلیل نظام 
أحکام و آداب عبادی یک زنجیره است. اگر کاری را نشد که انسان انجام دهد، 
جور دیگری می‌تواند آن را انجام دهد، فقط کافی است که رغبت در او متولد و 
شکوفا شود. به طور طبیعی وقتی رغبت شکوفا شود، انسان به کاری دیگر تمایل 
پیدا می‌کند. پس اگر بگویم می‌خواهم به حج بروم و ببینم که روایت می‌گوید 
نماز جمعه ما به ازای حج است اما نماز جمعه نروم، معلوم می‌شود که رغبت 
شکوفا نشده است. یا مثلا اینکه انسان آرزو می‌کند شب جمعه‌ای در کربلا 
باشد اما به دلایل مختلف مهیا نمی‌شود، خب می‌تواند یک شب جمعه خدمت 
حضرت عبدالعظیم)ع( برود. این را که از ما نگرفته‌اند! اگر انسان رغبتش فعال 
شود، مشابه کارهایی که توصیه شده را پیدا می‌کند. پس اگر موضوع بیعت با 
امام و حضور در میقات مطرح شده است، راه برای کسانی که نمی‌توانند بروند 

بسته نیست.
در عین ناباوری در آیه‌ای از سوره مبارکه نور دستوراتی به شکل آداب آمده است؛ 
»ليَْسَ عَلَ الْعَْمى‏ حَرجٌَ وَ لا عَلَ الْعَْرجَِ حَرجٌَ وَ لا عَلَ الْمَريضِ حَرجٌَ وَ لا عَلى‏ 
أنَْفُسِكُمْ أنَْ تَأكُْلُوا مِنْ بُيُوتِكُم...«1 اما معنای این آیه که افراد را بنا به توانمندی‌ها 
دسته‌بندی می‌کند و برای همه‌شان حرجی نیست که فلان کار را بکنند چیست؟ 
گویی در آیه، نفسی را درست می‌کند و نفس اعرج، مریض و اعمی را هم 
می‌آورد و با این نفس ادغام می‌کند. یعنی ما باید بدانیم که در پیشگاه اسلام اگر 

کسی اعرج، اعمی و مریض شد، او را از قلم نمی‌اندازند و جزء نفوس حسابش 
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رؤیت غربت و اضطرار امام باید به انسان انگیزه برنامه‌ریزی بدهد

بیانات آقای اخوت با موضوع احیای هویت جمعے، پنجشنبه 26 خردادماه )قسمت هفتم(
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»فرازی از دعای جوشن کبیر«
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می‌کنند. بعضی اوقات کسی حج نمی‌رود اما با خود امام ارتباط برقرار می‌کند 
و بعضی اوقات کسانی حج می‌روند اما ارتباطی با امام برقرار نمی‌کنند. بستگی 
دارد که شما چطور ببینید. انسان باید حج رفتن را بخواهد، سعی کند، در رصدش 
باشد و به تأخیر نیندازد اما اگر شرایطش جور نشد، باید روی آن ساختارهایی که 
به طور موازی طراحی شده، تمرکز کرده و آنها را فعال کند. چنین انسانی اهل 
خیر می‌شود. در روایت دیگری آمده که اگر کسی به پدر و مادرش لبخند بزند 
و رضایت آنها را بدست آورد، فلان میزان حج برایش نوشته می‌شود. پس نترسیم 
اگر نمی‌رویم! این منظومه دربهای زیادی برای ورود و رسیدن به امام دارد. اینطور 
نیست که اگر کسی توفیق حج نداشت، بیچاره است! یادمان باشد که اگر تمایل 
زیادی به حج داشتیم و نشد که برویم، باید به نماز جمعه برویم. مگر اینکه عذر 

داشته باشیم که با عذر همه چیز درست می‌شود!
لزوم برنامه‌ریزی یک‌ساله در شب قدر جهت احیای هویت جمعی:

بخشی از موضوع برنامه‌ریزی را قبلا مطرح کردیم. گفتیم که هر کسی باید 
برنامه‌ریزی داشته باشد و تا خودش برنامه‌ریزی نداشته باشد، امکان استفاده 
از جمع را ندارد. مشکلات جمع ما به خاطر این است که خودمان برنامه‌ریزی 
نداریم و چون برنامه‌ریزی شخصی ما اختلال دارد، به جمع که می‌رسیم، 
برنامه‌ریزی جمعی هم دچار اختلال می‌شود. توصیه کردیم که به صورت 
مشخص این موضوع از طرف افراد پیگیری شود. یعنی یک برنامه یک ساله برای 
خودتان تدوین کنید به طوری که بتوانید هر ماه ارزیابی‌اش کنید. پس باید دقیق 
باشد. برنامه‌ریزی را بر اساس ساعات، حالات و میزان توجهتان بنویسید. به تجربه 
ثابت شده است که احیای هویت جمعی بدون احیای هویت فردی امکان‌پذیر 
نیست. یعنی اگر پنج نفر دور هم جمع شوند اما هرکدام برای خودشان برنامه 
نداشته باشند، نمی‌توانند هویت جمعی پیدا کنند و در جمع اختلال ایجاد 
می‌شود. اختلال خودشان را هم به اشتباه به جمع نسبت می‌دهند! در صورتی 

که فردِ بدون برنامه، بدون حضور در جمع هم اختلال داشته است.
وقتی شروع به برنامه‌ریزی می‌کنید، اگر واقع‌گرایانه بنویسید، اولین نکته‌ای که 
می‌فهمید این است که چقدر اینها برایتان کم است! من خیلی بیشتر می‌خواهم 
بالا بروم! وقتی بنویسید می‌فهمید که کم است. هرکس امشب باید ببیند که 
نسبت به سال پیش چه پیشرفتهایی در چه حوزه‌هایی داشته است؟ چه کارهایی 
کرده است؟ و تا سال بعد چه کارهایی باید بکند؟ اولویت‌بندی هم داشته باشد. 

کاری کنید که نظم در سیستم‌تان بیاید.
برنامه‌ها به ضمانت اجرایی نیاز دارند که نوعا این ضمانت را ندارند. برنامه یا 
وقتی پُر است آسیب می‌رساند و یا وقتی که خیلی خالی است. اگر کسی سرش 
خیلی خلوت باشد، همان کارهایی را هم که برایش برنامه‌ریزی می‌کند، الزاما 
انجام نمی‌دهد و اگر هم سرش خیلی شلوغ باشد، باز هم گیج می‌شود و انجام 
نمی‌دهد. باید تعادل برقرار باشد. برای ضمانت اجرایی هم انسان باید با خودش 
سخت‌گیرانه برخورد کند. وقتی محاسبه کرد و دید اشتباه کرده، باید به خودش 
سخت بگیرد. این سختی‌هایی که ما به دیگران در معاشرتها و برخوردهایمان 
می‌گیریم، باید به سمت خودمان باشد! مثلا اگر کسی مصاحب من شود و 
قول و قرارهایی با من بگذارد اما آنها را انجام ندهد، من خیلی ناراحت و دلخور 
می‌شوم در صورتی که باید اینها را در مورد خودم به کار بگیرم. در ارزیابی‌ها 
باید از محاسبات سالانه به محاسبات شش ماهه، سه ماهه، ماهانه و دو هفتگی 
برسیم. هم برنامه‌ها باید جزئی‌تر و تفصیلی‌تر بشوند و هم ارزیابی‌ها باید بدین 

شکل و دقیق باشند.
چون برنامه‌ریزی فردی ما نظم و انسجام ندارد، وقتی دو نفرمان با هم جمع 
می‌شویم، بی نظمی‌هایمان به هم انتقال پیدا می‌کند. یعنی به جای اینکه 
قوت‌هایمان با هم تماس پیدا کند و قوی‌تر بشویم، نوعا نقطه ضعفهایمان با 
هم هم‌افزایی می‌کنند. در صورتی که اگر انسان به خود و برنامه‌هایش مشغول 
شود، دیگر کاری با دیگران ندارد! اگر فکر می‌کنید نمی‌توانید برنامه مشخص یک 

ساله بنویسید، برنامه هفتگی بریزید و بعد همان را دو هفتگی، سه هفتگی و... 
بکنید. تا آنجا که دیگر یک ساله بشود. به هر حال سال از روز و هفته تشکیل 
می‌شود و سیر برنامه هم باید اینطور باشد. هفته‌هایی را که پشت سر گذاشته‌اید 

را می‌بینید و مشابه‌سازی کنید تا برنامه هفتگی‌تان مشخص شود.
یک راه برنامه ریزی با همین حساب و کتابها و استدلالهای عقلی است، اما اگر 
باز هم نتوانستید راه دیگر این است که امام و اضطرار امام را ببینید. باید ببینید 
که این عالم در فساد غوطه‌ور است. باید ببیند که کوچکترین حمایتی از امام، 
منجر به هدایت کسی می‌شود. باید ببینید! رؤیت غربت و اضطرار امام به 
انسان باید انگیزه برنامه‌ریزی بدهد، تا انسان منظم شود و قابلیت این را پیدا کند 
که رویش حساب کنند. ما باید خیلی دقیق، عمیق، عالمِ و به‌درد بخور باشیم. 
هر کس ما را دید باید به علم ما افتخار کند. ما باید زینت اهل بیت)ع( باشیم. 
زینت اهل بیت)ع( بودن یعنی عالمِ، عاقل، فهیم، حکیم و کارآمد بودن. حال 
وقتی افراد منظم شدند، احتیاج دارند که در یک ساختار با هم مرتبط شوند. اگر 
در جمعی، هرکدام از افراد تک تک برنامه‌ریزی کنند، توسط همان امام مخفی 
اتصالشان برقرار می‌شود. ما باید امام را درک کنیم و وجود ایشان را در زندگی‌مان 
ببینیم. ما نمی‌توانیم بدون امام یک لحظه هم زندگی کنیم. باید این را حس کنیم. 
شب قدر و ایامی مثل عرفات، حج و عید فطر، همه آنها محوریتشان با امام 
و بیعت با اوست. اینها ایستگاههای بیعت هستند. در عید فطر و عید قربان، 
کمبودها را جبران می‌کنیم. اینها ایستگاههای غفران‌اند. اینکه به صورت اجمالی 
از خدا و امام بخواهیم جبران کنند که فایده‌ ندارد! اینکه بگوییم ما بدیم، ما را 
خوب کن که نمی‌شود! اگر اینطور بود که همه را هدایت می‌کردند! فرد باید در 
نظام برنامه‌ریزی بگوید من اینها را آورده‌ام اما این موارد را هم ندارم. من یکی 
آورده‌ام ولی نه تایش را هنوز ندارم، پس تو تکمیلش کن. اما همان یک چیزمان 
را ببریم چون اگر همه چیز را واگذار به او کنیم مثل بنی‌اسرائیل می‌شویم که به 
موسی)ع( گفتند تو با خدایت برو و با این قوم بجنگ! نمی‌شود که من به امام 
زمان)عج( بگویم تو برو و با آمریکا بجنگ! خودت برو دین را در عالم جاری کن! 
تو با خدایت برو و جامعه جهانی درست کن! تو بیا و دانشگاه را درست کن! 
کلاس تدبر بگذار! اینکه نمی‌شود! باید بگویم من با این توان ناچیزم، توانستم این 
کارها را بکنم، و این کارها را هم نتوانستم بکنم اما دلم می‌خواهد اینها را هم 
انجام دهم، شما جبران کن. جبران کن تا ببینم هستی یا نه؟! اصلا وجود داری؟! 
من نمی‌گویم تو نیستی، ولی بگو که چطور این کارها را جبران می‌کنی؟! آن وقت 
امام راه حل برایت نشان می‌دهد. متاسفانه ما تاحدی در حوزه امامت دچار 
تخیلات و توهمات هستیم. باید بدانیم که امام در »نظام تفصیل« با ما ارتباط 
برقرار می‌کند و اساسا امام یعنی نظام تفصیل. ما به اشتباه در حوزه إحکام با امام 
مواجه می‌شویم و از او إحکامی طلب می‌کنیم. امام یعنی اینکه معلوم کند الان 
من باید بروم به سوریه یا نجف یا اینکه در خانه بمانم؟ امام باید به تو بگوید که 
چه کار بکنی و چه کار نکنی. انقدر جزئی و ریز است. ولی ما  امام را به عنوان 
یک امر کلی می‌بینیم و نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم! به خاطر این است که 
کارهای تفصیلی را که باید انجام بدهیم، را انجام نداده‌ایم و می‌خواهیم همه را 
او انجام بدهد! بلکه باید سه تا را خودمان انجام دهیم و اگر چهارمی گیر کرد، 
از او کمک بخواهیم. اگر کسی این کار را نکند، معنی جمع تحقق پیدا نمی‌کند. 
در نظام خلقت، بعضی موجوادت تک‌سلولی و بعضی پُرسلولی هستند. در تک 
سلولی‌ها، بعضی کلونی هستند و بعضی نیستند. به هر حال به کلونی شدن 
تک سلولی‌ها باید قائل باشیم اما اگر سلول معیوب بخواهد در کلونی باشد، 
کلونی از بین می‌رود. اگر هم موجود پُرسلولی باشد، سلول سالم نمی‌تواند کنار 
سلول معیوب بنشیند بلکه باید دو سلول سالم کنار هم باشند. معیوب، هویتی 
ندارد. پس در نتیجه برای ایجاد هویت جمعی‌ باید هویت فردی‌مان را احیاء 
کنیم. یک بار بگوییم خدایا ما می‌خواهیم به خاطر جمع، آدم شویم! چه اشکالی 
دارد؟! نترسید! جای دوری نمی‌رود! بگویید ما چون می‌خواهیم به جمع متصل 
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شویم و در کاروان عاشورا باشیم، باید برنامه‌ریزی‌مان را درست کنیم تا ان‌شاءالله 
به واسطه جمع بودنمان، عنایت شود. تا امروز این نکته را نمی‌دانستیم، فکر 
می‌کردیم وقتی قاطی آدمهای خوب می‌شویم، خوب حسابمان می‌کنند اما حالا 
فهمیدیم که قاعده سلولها اینجور نیست و زندگی انسان هم اینطور نیست. 
نشانه استجابت دعایمان این است که هرکس برنامه منظم داشته باشد و خودش 
پیشرفتش را ارزیابی کند. هر کاری یک نظام ارزیابی هم دارد. مثلا اگر کلاس زبان 
بروید، ارزیابی‌اش این است که بتوانید حرف بزنید. پس ارزیابی هر چیزی، توان 
انجام همان کار است. برای ارزیابی درباره صفات اخلاقی هم ملاک وجود دارد. 
یک سری ملاکها اصلی است مثل میزان انس با قرآن، ارتباط با قرآن، تمایل به بودن 
با قرآن، تمایل به بودن با جمعهای قرآنی و... . شاخص روی ارتقای امید و خوف و 

ارتقای رغبت و قوت اراده انسان می‌رود.
امیدواریم خدا به همگی توفیق بدهد و هویت فردی‌مان را احیاء کنیم تا هویت 
جمعی احیاء شود. اینگونه با امام بیعت کرده و ان‌شاءالله ایشان را ملاقات کنیم. 
ملاقاتِ امام یعنی همین احیای هویت جمعی. کسی دنبال ملاقات چهره‌ی امام 
نباشد. آن ملاقات با ظاهر و عکس امام است، نه ملاقات با خودشان! دو نفر 
وقتی با هم هستند که با هم رفیق باشند و ارتباط معناداری داشته باشند، وگرنه 
بودن دو نفر کنار هم که معنایی ندارد. ملاقات با امام، بودن با ایشان و بیعت با 
او مواردی است که باید در شب قدر بخواهیم. اصل شب قدر این است و چیز 
دیگری نیست. مواظب باشید حضور در جمع‌ها و سر و صداها، ذهن شما را 
از این اصل دور نکند. وقتی قرآن بر سر می‌گیریم، »بِک یاالله« می‌گوییم و اسم 
ائمه)ع( را می‌آوریم یعنی با امام داریم بیعت می‌کنیم. امام یعنی کسی که زندگی 
من تفصیلا –و نه إحکامی و اجمالی- در خدمت اوست. بیعت با امام یعنی من 
تفصیلا خودم را می‌شناسم، امکاناتم را می‌دانم، او را هم می‌شناسم، اهدافش 
را می‌دانم و متناسب با اهداف او توان خودم را جزء جزء می‌کنم و در وجودم 
نجوای امام را می‌شنوم. امامی که نتواند در وجود انسان نجوا کند، امام نیست. 
او شیطان است چون شیطان هم می‌تواند القاء کند. انسان بعضی اوقات به جای 
امام، شیطانی را که القاءکننده و اغواکننده است، پیروی می‌کند. هرچه نظام 
زندگی، کلی‌تر، غیر مبسوط‌تر، اجمالی‌تر و إحکامی‌تر باشد، به شیطان نزدیک‌تر 
است! و هرچه این نظام، تفصیلی‌تر، مبسوط‌تر، معلوم‌تر، معیّن‌تر، با جزئیات 
بیشتر و مرتبط با حق باشد، به امام متصل‌تر است. اینها چیزهایی است که برای 
ما جا نیفتاده است. ما خودمان را در پشت اجمال‌ها و إحکام‌هایمان گم می‌کنیم 
و فکر می‌کنیم امام نداریم و او با ما حرف نمی‌زند! این کار را بکنیم تا امام با ما 

حرف بزند.
چگونگی برنامه‌ریزی در خانواده و ارتباطات:

برنامه‌ریزی در حوزه خانواده و ارتباطات خیلی اوقات نیاز به صرف وقت و 
هزینه ندارد. تغییر و اصلاح اخلاق، عامل اصل برنامه‌ریزی است. اگر کسی خوش 
اخلاقی‌اش را فقط به میزان کمی زیاد کند، در حوزه همسرداری و بچه‌داری، 
زمان زیادی پیدا می‌کند. اگر زن یا مردی به میزان یک درصد نق زدن‌های در 
خانه را کم کند، 10 برابر منفعت می‌بیند و اتساع وقت پیدا می‌کند. اگر من در 
زندگی توانستم کنترل اخلاقی پیدا کنم تا تکانش‌های مختلفی که وارد می‌شود، 
به من برخورد نکند، خیلی از مسائلم حل می‌شود. در شب قدر فرد فقط 
بگوید که می‌خواهم انقدر درصد »بُشر الوجه«2 پیدا کنم. این احتیاج به وقت 
ندارد. حوزه‌های ارتباطی مثل کتاب خواندن نیست. سخت‌ترین کاری که در 
برنامه‌ریزی باید انجام شود همین برنامه‌ریزی علمی است که برای شما دیگر 
ساده شده است. در حالیکه اصلاح ارتباطات با دیگران در نظام برنامه‌ریزی جزء 
ساده‌ترین کارهاست. فقط کافی است که در برنامه‌ام بیاورم که فلان کارها را 
در ارتباطاتم باید انجام دهم. اگر کسی برای روابطش بخواهد وقت صرف کند، 
اشتباه است. برای علم پیدا کردن به این حوزه برنامه‌ریزی، کافی است در مواقعی 
مثل شب قدر -که محل نزول خاصی است- هر کس به گذشته برگردد و خودش 

را بررسی کند و ببیند چه تغییراتی باید ایجاد کند. یکی از محاسن ویژه شب قدر 
همین بازنگری است. به همین خاطر هرچه شب قدر در محیطهای ایزوله، کم 
های و هوی‌تر و متمرکزتر باشد بهتر است. خیلی وقتها لازم نیست جای خاصی 
بروید، همین مسجد محلتان خوب است. یک قسمت را شرکت کنید و برگردید. 
به هر حال شما باید برای شب قدر هم برنامه‌ریزی کنید! و همه زمان را در 

اختیار برنامه جمعی نگذارید.
خیلی از مشکلات به خاطر همان حوزه‌های مختلفی است که باید برایشان 
برنامه‌ریزی کرد و با هم تلاقی دارند. از این شب قدر تصمیم بگیریم اگر ظرفیت 
کم آوردیم، ظرفیتمان را اضافه کنیم. به همین راحتی! بنا را بر این بگذاریم که این 
موارد در لیست کارهایمان بیاید و از جلوی چشمانمان دور نشود تا این تغییرات 
بیفتند. مشکل این است که این موارد لیست نمی‌شوند و نمی‌دانیم شب قدر برای 
لیست کردن همینهاست. ممکن است بگویید کرده‌ایم و نشده است اما تصور 
بنده این است که شدنی است. حالا یا به این حرف اعتماد می‌کنید یا نمی‌کنید! 

البته به نفعتان است که اعتماد کنید!
هرکدام از این تغییرات اخلاقی که انسان می‌خواهد برایش بیفتد، یک گزاره 
عقلی تعریف شده در ذهن دارد. مثلا من اگر بخواهم نق نزنم، باید بر اساس 
یک گزاره عقلی این اتفاق بیفتد: نق زدن جلوه‌ای ناخوشایند است که ایجاد جلوه 
ناخوشایندی می‌کند. مگر از این وضعیت ناراحت نیستم؟! خب اگر نق بزنم 
وضعیت بدتر می‌شود! پس هر رفتاری، گزاره‌ای دارد و گزاره‌اش هم متناسب با 
آن است. مثلا اگر کسی زود عصبانی می‌شود، دچار عجله در مواجهه‌ها و سریع 
واکنش نشان دادن است، پس باید سریع‌الانعکاس نباشد. وقتی قرار می‌گذاریم 
که فلان صفت را دیگر نداشته باشیم، باید با گزاره‌اش این کار را بکنیم و به خود 
هم مهلت تغییر بدهیم. مثلا اگر دچار نشخوار فکری هستم، یعنی اگر کسی 
کاری کند دائم در ذهنم تداعی می‌شود، برای درمان باید ببینم که در اثر چه به 
وجود می‌آید؟ نشخوار فکری در اثر تمرکزگرایی بیش از اندازه در یک موضوع 
و اهتمام به آن است. پس باید اهتمامم را در مواردی که منجر به نشخوار 
فکری می‌شود، بردارم. خلاصه اینکه نمی‌شود صفتی را بخواهیم برداریم، ولی 
به گزاره آن کاری نداشته باشیم و دست به پیکر آن نزنیم. وقتی می‌خواهیم 
عصبانیت برداشته شود، باید برای تأمل کردن هزینه و برنامه‌ریزی کنیم. وقتی 
به ما گفته می‌شود راجع به فلان چیز فکر نکنید، یعنی نباید به آن فکر کنیم. 
اگر می‌گویید دست خودمان نیست، جواب این است که اختیارا فکر نکنید. اگر 
کسی وظیفه‌اش این باشد که به چیزی فکر نکند، شب قدر هم نباید راجع به آن 
فکر کند! شما باید راجع به خیلی چیزها فکر نکنید تا باب فکر کردن به بعضی 
موضوعات به رویتان باز شود. شما خیلی کارها را نباید بکنید تا خیلی کارها را 
بتوانید بکنید. غیرممکن است کسی در ساحت تفکر وارد شود و اختیارا فکرش را 
فعال نکند. با خودتان، نسبت به موضع‌های حق و درست لجبازی نداشته باشید. 
لجاجت کلید همه خطاهاست و تواضع اصل همه خوبی‌هاست. قبول کنیم که 
اگر حالت »بُشر الوجه« زیاد شود، اختلافات خانوادگی به مراتب کم می‌شود. این 
پذیرش همان تواضع است. قبول کنیم که اگر خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم 
به شرطی خوب است که ایجاد حرکت کند. پس اگر حالت بد می‌شود، این کار 
را نکن. سوزن به خودت نزن تا دردت نیاید! این گزاره ها را از روایات، خصوصا 
حکمتهای نهج‌البلاغه باید استخراج کنیم. عجیب است که اگر کسی بگوید 
نمی‌شود! آنقدر قوانین هدایت و ضلالت خط کشهای مشخصی دارند که انگار 
باید بعضی اوقات نشوند تا بفهمیم خدا هست! این قوانین بسیار ضابطه‌مندند.

ان‌شاءالله خدا به همه توفیق دهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
_____________

1. نه براى كور مانعى هست نه براى لنگ، نه براى بيمار و نه براى شما كه از خانه‏هاى 

خود چیزی بخورید... )سوره مبارکه نور، آیه 61(.

2. شادابی و نشاط در چهره
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سلام تا مطلع الفجر

به مناسبت شب قدر و با محوریت سور عصر، طارق، ضحی، بروج و...

یادداشـت ادبـے

مینا رضاوند

سلام تا مطلع فجر بر تو ای عصاره شبهای قدرم:
قسم به خالق والعصر و والضحی
قسم به خالق والطارق و والسماء

که یک شبه شد ره صد سالها
که یک شبه شد رفع وزر سالها

قسم به خالق والعصر و والضحی
قسم به خالق والطارق و السماء

که از خسر خارج شدند به وسعت یک عمر بندگان
که قیمتی شد به وسعت یک عمر نفس بندگان

قسم به خالق والعصر و والضحی
قسم به خالق والطارق و والسماء

که رها نشدند بندگان در خسر و در ضلال
که قهر نکرد خدا با بندگان باخته و پرگناه

قسم به خالق والعصر و والضحی
قسم به خالق والطارق و والسماء

که باز شد راههایی به آسمان
که نزدیک شد مسافت تا به آسمان

سلام تا مطلع فجر بر تو ای عصاره شبهای قدرم:
که تو نور را کشیدی به قلب بندگان

که تو قلب را کشیدی تا به آسمان

سلام تا مطلع فجر بر تو ای عصاره شبهای قدرم:
که تو خسر را زدودی ز روح و جان

که تو نور را چشاندی به روح و جان

سلام تا مطلع فجر بر تو ای عصاره شبهای قدرم:
که تو باز کردی مسیر را به آسمان

که تو رساندی ما را به آسمان

سلام تا مطلع فجر بر تو ای عصاره شبهای قدرم:
که به تو ملائک آمدند سلام کنان

که با تو رفتیم نزد ملائک تا به آسمان

سلام خدا تا مطلع فجر بر تو ای عصاره شبهای قدرم:
به قدر خروج از خسر بندگان

به قدر مسیرهایشان به آسمان1
به قدر قیمت یافتن بندگان

به قدر عصاره شدن نفَس‌هایمان

سلام خدا تا مطلع فجر بر تو ای عصاره شبهای قدرم:
ای عصاره زمین و زمان

ای عصاره هستی و لامکان
ای عصاره وجود در لازمان

______________
1. بعدد النفوس

 معصومہ نعمتے

قدر، معراج است.
سفریست از خود به خود.

حرکتی است از درون به سمت امام وجود.
عروج از زمین به آسمان و دیدن و شنیدن پیام است.

زمان بیداریست.
هنگام هوشیاریست.

چراغی است برای حرکت در مسیرهای سخت و دشوار.
وقت پیدا شدن حکمت و فهمیدن و نصرت الهی است .

شب دیدن و لمس کردن آب است...

در مدح حضرت زهرا که حقیقت لیله القدرند:
قدرِ »قدر« را کسی قدردان است، که از چشمان قدرشناس »تو« عالمَ را نظاره کند. 
»تو«یی که قدر ذره ذره حرکات در عالمَ را میدانی. و »تو«یی که قدردان یکایک 

قطره‌های آب و برگهای درختان در هستی؛ هستی.
تا دعای »تو« هست، »تو« هستی... و »قَدر« هست. 

»تو« روحِ جاریِ مقدرات عالمَی...که قدرِ یک لحظه‌ی تقدیر شده‌ات از هزار ماه 
برتر است.

بِسم الله الرحمن الرحیم...انّا انزلناهُ فی لیَله القدر... 

شبِ لمس نزول حیات

 سارا شهیدزاده

مادر، قدر همه ذرات عالَم را می‌داند


